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يكي از مسائل جديد فقهي در امور اقتصادي، استنباط حكم شرعي قراردادهايي است كه امروزه به جهت مـديريت  
اني رواج دارد و در قالب اوراق بهـادار تحـت عنـوان    ريسك و كاهش خطر از دست دادن سرمايه در بازارهاي جه

فطانت و آقاپور، اوراق اختيار (شود كه ارزش آنها بستگي به ارزش يك دارايي ديگر دارد  عرضه مي» اوراق مشتقه«
يگـر  نامند كه از ابزارهـاي د  مي» مشتقه«اين ابزارهاي مالي را از آن جهت  ).15 : 1383معامله در بازار سرماية ايران  

رود، ولـي اختيـار خريـد     به طور مثال، خريد يك ميليون دلار پوند استرلينگ، يك ابزار به شمار مي. شوند مشتق مي
والـدز پيـد،   (شود، ابزار مالي مشـتقه نـام دارد    يك ميليون دلار پوند استرلينك در آينده به قيمتي كه امروز توافق مي

  ).287: 1386مباني بازارهاي مالي جهاني 
اين قرار داد از . است) Option contracts(» قرار داد اختيار معامله«انواع اين قراردادها و ابزارهاي مشتقه، از 

سوي برخي مجامع علمي كشورهاي اسلامي، تحريم و از سوي برخي ديگر با اندكي تغيير و يا بدون تغيير، تجـويز  
. ابطي ايـن نـوع قـرار داد را صـحيح دانسـته اسـت      كميتة فقهي سازمان بورس ايران نيز با شروط و ضو. شده است

بررسي اين مسئله با توجه به جهاني بودن و رشد سريع و گسترش روز افزون و ابتلاي همة كشورهاي اسـلامي بـه   
  . آن در بازارهاي جهاني و با توجه به اختلاف فقهاي كشورهاي مختلف در حكم فقهي آن، اهميت بسزايي دارد

٢ .����� 

گذاري كه انتظـار افـزايش سـهام خاصـي را دارد،      شخص سرمايه ،تيار معامله، قراردادي است كه طي آنقرارداد اخ
مـثلاً   ،يعني اختيار پيدا كند كه ظرف مـديت معينـي  . سهام را خريداري كند) Call option(تواند اختيار خريد  مي

گر انتظار كاهش قيمت سهام خاصـي  اين شخص ا. سه ماه، حق خريد سهام معيني را با قيمت مشخصي داشته باشد
فـروش   اختيار خريد يا اختيار. داري كندسهام مزبور را خري) Put option(تواند اختيار فروش  مي ،را داشته باشد

  .آيد به دست مي) Money option(سهام به ترتيب مزبور با پرداخت مبلغي تحت عنوان هزينة انتخاب 
ش از هزينة انتخاب باشد، او از حق خريد و فروش خود استفاده خواهد هرگاه افزايش يا كاهش قيمت سهام، بي

در غير اين صورت، در پايان مدت، از حق خود صرف نظر كـرده و تنهـا بـه ميـزان هزينـة      . كرد و سود خواهد برد
  ).307: گلريز، فرهنگ توصيفي اصطلاحات پول(انتخابي كه پرداخته زيان خواهد كرد 

» تـاريخ انقضـا  «يـا  » زمـان سـر رسـيد   «شـود   اي را كه براي انجام معامله مشخص مـي  ندهدر اين معامله زمان آي
)Expiration Date (و سند واگذاري اين حـق را  » اختيار معامله«شود  و حقي را كه به صورت نقدي واگذار مي
» قيمت اعمال«د يا بفروشد تواند دارايي را بخر اي را كه خريدار اختيار معامله مي و قيمت تعيين شده» اوراق اختيار«
)Exercise price ( قيمت توافق«يا «)Strike price (نامند مي.  
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از آنجا كه در فعاليتهاي اقتصادي، پيوسته خريداران نگران ناياب و كمياب و يا گران شدن كالاها در زمان مورد نياز 
ان نيز نگران كسادي بازار و كمبود خريدار و عدم تبديل كالا به نقد در هستند و از طرفي فروشندگان و توليد كنندگ

زمان مورد نظر خود هستند، فعالان اقتصادي به فكر ابداع روشها و ابزارهايي افتادند كه طـي آن ريسـك معـاملاتي    
ر تـاريخ كهـن ملتهـا    مديريت شود و معامله كنندگان از نگرانيهاي مذكور نجات يابند كه البته برخي از نظائر آنها د

  .وجود داشته است
است كـه بـه نوشـته    » معاملة اختيار«يكي از اين روشها كه در بازارهاي بورس جهاني به شكل وسيع رواج دارد 

گـردد، ولـي    پيشينة پيدايش آن به قرن هفـدهم بـاز مـي   ). 43: 1386سويلم، پوشش ريسك در مالي اسلامي (برخي 
ارات شيكاگو طراحي شد و بعد يتتوسط بورس اخ1973، در سال آن است شرفتةاصلاح شده و پيامروزي كه   شكل

  .مبادلة اختيارات با نظارت دقيق بورس آغاز شد ،1977از سال 
امروزه قرار داد اختيار معامله روي سهام، اوراق قرضه، ارز، كالا و حتـي شاخصـهاي سـهام مـورد معاملـه قـرار       

شـود   ورسهاي نظام يافته و بازارهاي خارج از بورس در سطح جهان معامله مـي اين ابزارها در بسياري از ب. گيرد مي
  ).237: 1385راعي و سعيدي، مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك (

٤ .� ا%&��ر %��� �����

 ،توانـد بـا اعمـال اختيـار خـود      شود و دارندة اختيار مـي  در اين نوع معامله، حق خريد دارايي مورد نظر واگذار مي
حـق خريـد نفـت را بـه     » الـف «مثلاً شركت . يي مورد نظر را در زمان سر رسيد با قيمت توافقي خريداري كنددارا

در » الـف «خـرد و در نتيجـه شـركت     مـي » ب«قيمت و نوع و مقدار مشخص در زمان مشخصي از آينده از شركت 
گيـرد و   د يا انصراف، تصميم مـي زمان سر رسيد با سنجش قيمت بازار و قيمت توافقي، در مورد اعمال اختيار خري

كند و دارايي مورد  چنانچه قيمت بازار در زمان اعمال اختيار كمتر از قيمت توافقي باشد، اقدام به اعمال اختيار نمي
كند و در اين صورت شـركت   اگر قيمت بازار بيشتر باشد، اعمال حق مي. كند نظر را از بازار به قيمت كمتر تهيه مي

  . هد انجام گرفته در معامله اختيار، ملزم به معاملة و انجام تعهد و تحويل دارايي مورد نظر استبر اساس تع» ب«

� ا%&��ر #�وش. ٥����� 

تواند با اعمال حق خود  شود و خريدار اختيار فروش مي در اين نوع معامله، حق فروش دارايي مورد نظر واگذار مي
حـق فـروش كـالايي را از    » الـف «مـثلاً شـركت   . قيمت توافقي بفروشد در زمان تعيين شده، دارايي مورد نظر را با

در . شـود  كند و قيمت و نوع و مقدار كالاي مورد نظر و زمان سر رسيد كاملاً مشخص مي خريداري مي» ج«شركت 
بايد كالاي مورد نظر را خريداري كند، ولي » الف«در صورت اعمال حق فروش از سوي شركت » ج«نتيجه شركت 
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با مقايسة قيمت بازار با قيمت توافقي در مورد اعمال اختيار و فروش دارايي مـورد نظـر بـه شـركت     » الف« شركت
قطعاً اگر قيمت آن كالا در بازار بيش از قيمت توافقي باشد، اقـدام بـه   . گيرد و يا انصراف از فروش، تصميم مي» ج«

  .رساند شتر به فروش ميكند و كالاي خود را در بازار به قيمت بي اعمال اختيار نمي

 ��ک�* ا%&��ره�. ٦

در مثال اختيار خريد، از آنجا كه احتمال كاهش قيمت كالا در زمان سر رسـيد وجـود دارد، قطعـاً در ايـن حالـت،      
براي دفع ضـرري كـه از   » ب«شركت . دهد از خريد كالا به قيمت توافقي و اعمال اختيار انصراف مي» الف«شركت 

  »ج«شود، اقدام به معاملة اختيار فروش با همان شرايط معاملة اختيار خريـد بـا شـركت     او مي نفروختن كالا متوجه
توانـد همـان كـالا را بـه      دهـد، مـي   از خريد كالا انصراف مـي » ب«در نتيجه در زمان سر رسيد كه شركت . نمايد مي

فـه اسـت كـه داراي انـواع     اين روش براي دفع خطر ضرر از نـوع تركيـب اختيارهـاي دو طر   . بفروشد» ج«شركت 
   ).253: همان(مختلفي است 

 ا%&��ر ارو���0 و ���2ک��0 و /��.دا. ٧

يكي اين كه خريدار اختيار معامله از زمان خريد اختيـار  . اختيار معامله نسبت به زمان اعمال اختيار نيز انواعي دارد
توانـد اعمـال اختيـار نمايـد و اقـدام بـه        د ميتا زمان سر رسيد، حق اعمال اختيار را ندارد و فقط در زمان سر رسي

  .معروف شده است» اختيار اروپايي«اين نوع اختيار معامله به نام . معامله كند
تواند اعمال اختيـار كنـد و معاملـه     نوع ديگر اين است كه خريدار اختيار از هنگام قرار داد تا زمان سر رسيد مي

دارندة اين نوع اختيار با آزادي بيشتري در . معروف شده است» تيار آمريكايياخ«اين نوع اختيار معامله به نام . نمايد
: همـان (رسـد   طول زمان بعد از خريد تا سر رسيد، قادر به اعمال اختيار است و احتمال زيان تقريبـاً بـه صـفر مـي    

242.(  
داد تـا زمـان سـر رسـيد     هاي بخصوصي از هنگـام قـرار    در نوع ديگر اختيار معامله، دارندة اختيار فقط در زمان

ناميـده شـده   » مـودا اختيار بر«و نوع قبل است با نام تواند اعمال اختيار كند و اين نوع اختيار كه حد وسط بين د مي
  ).154: 2009 الآثار الاقتصاديةشطناوي، (است 

� ��5ي. ٨�."� 

انـد و بـه قصـد بـه      دارند و صرفاً واسطهها هيچ مالكيتي نسبت به كالاي مورد معامله ن غالباً در بورسها، معامله كننده
بـا پـذيرش   ) بازهـا  بـورس (گونه افـراد   اين. كنند اقدام به معاملة قرار داد آتي و اختيار معامله مي ،دست آوردن سود

به اين صورت كه وقتـي بـا كمـك اطلاعـات و     . كنند شوند و از نوسانات بازار سود مي احتمال خطر وارد بازار مي
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يابـد،   افـزايش مـي  ... كنند كه مثلاً در آينده قيمت نفت يا سـهام و يـا    بيني مي ه دست آورده، پيشتجربه و مهارت ب

نمايند و هنگام اعمال اختيار كه قيمت بازار افزايش يافته است، مقـدار تفـاوت بـين     اقدام به خريد اوراق اختيار مي
گـردد و از   گيرند و هيچ كالايي معاوضه نمي مي قيمت توافقي و قيمت بازار را به صورت نقدي از واگذار كنندة اول

  .شود ناميده مي» تسوية نقدي«اين روش . شوند ابتدا نيز به همين انگيزه وارد معامله مي

 8��9 ��ه�7 ������ ا%&��ر. ٩

انـد،   هبا توجه به اينكه برخي در بررسي فقهي معاملة اختيار، اين قرار داد را داخل برخي از قراردادهاي ديگر دانسـت 
قرارداد معاملة اختيار تحليل و واكاوي شود تا تفـاوت آن بـا معـاملات نظيـر روشـن       ،لازم است به صورت روشن

  . گردد
   :رايج آن داراي ويژگيهاي ذيل است معاملة اختيار به شكل

روش يك معاملة نقدي در قالب بيع در مورد حق خريد يا حـق ف ـ  ،گيرد آنچه در معاملة اختيار صورت مي) الف
  . مالك است

  . شود قيمت اختيار بوده و هيچ جزئي از قيمت دارايي مورد نظر محسوب نمي ،مبلغ پرداخت شده) ب
  . اي صورت نگرفته است هنگام معاملة اختيار، در مورد دارايي مورد نظر هيچ معامله) ج
و يـا تـا زمـان    ) اختيار اروپـايي  در(تواند فقط در هنگام سر رسيد  بر اساس معاملة اختيار، خريدار اختيار مي) د
در مورد دارايي مورد نظر اقدام به معامله نمايد كه در اين صورت، معامله به شـكل  ) در انوع ديگر اختيار(رسيد  سر

  . داد اختيار، تعيين شده استمن و مثمن به مقدار مشخص در قرارنقدي بوده و ث
» كـالي بكـالي  «بيـع  ). 122: 2006 اسـواق الاوراق الماليـة  ، ابونصر(بنابراين، معاملة اختيار برخلاف تصور برخي 

طوسـي،  (كالي همان بيع دين به دين است كـه در آن ثمـن و مـثمن هـر دو نسـيه هسـتند       ه نيست، زيرا بيع كالي ب
؛ شـيخ انصـاري،   55/ 2: 1410؛ ابـن ادريـس، سـرائر    389/ 1: 1406؛ قاضي ابـن بـراج، المهـذب    2/123: المبسوط

نيست، زيرا بيع سلف و سلم در جايي است كه كـالاي مـورد   » سلم«و » سلف«و نيز بيع  )197/ 6 :1420المكاسب 
 ،كـه در معاملـة اختيـار    در حالي ).267/ 24: نجفي، جواهر الكلام(نظر پيش فروش شده و ثمن آن قبض شده باشد 

شـود و حـق خريـد يـا      يهم ثمن و هم مثمن به صورت نقد هستند، زيرا قيمت اختيار به صورت نقد پرداخـت م ـ 
  . شود فروش نيز نقداً منتقل مي

اسـت، ولـي ايـن     )1(»بيع العربون«كه معامله اختيار، از نوع  ).194: فطانت و آقاپور، همان(اند  برخي تصور كرده
تصور نيز صحيح نيست، زيرا در بيع العربون، پيش پرداخت در صورت انجام معاملة كالاي مـورد نظـر، جـزء ثمـن     

در حالي كه در معاملة اختيار، مبلغ پرداخـت شـده بابـت حـق     . در صورت عدم معامله براي فروشنده استبوده و 
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  .خريد يا حق فروش كالاي مورد نظر است و هيچ ربطي به قيمت كالاي مورد نظر ندارد
اي اسـت كـه بـا     است و آن، معاملـه » بيع الخيار«اختيار، از انوع  كه معاملة )195: همان(اند  برخي نيز گمان كرده

اين تصـور نيـز صـحيح     ).127/ 5شيخ انصاري، كتاب المكاسب، (شرط خيار فسخ تا زمان معين منعقد شده است 
نيست، زيرا معاملة اختيار به شكل رايج آن، يك معاملة قطعي است كه مورد معامله، حق خريد يا حق فروش است 

مشخصي است كـه در آينـده در صـورت درخواسـت تحصـيل       و پيرو آن واگذار كنندة حق، متعهد به انجام معاملة
  . كنندة حق، ملزم به انجام است

 /�ر?0 #�<0 ������ ا%&��ر در =�>* /�;. ١٠

معاملة اختيار به شكلهاي مختلفي قابل اجراست، ولي شكل رايج آن در بازارهاي جهـاني بـه عنـوان قـرار داد بيـع      
ن بيع بررسي شده است و در اين مقاله نيز ابتدا با همين عنوان بررسـي  بيشتر با عنوا ،لذا در بررسيهاي فقهي. است

  . شود مي
صـورت  ) به عنوان پـيش فـرض  (بررسي فقهي معاملة اختيار در قالب قرارداد بيع در اين مقاله بر اساس دو مبنا 

 ـ. 2. اختيار معامله، يك حق شرعي قابل انتقال به غير است نه يـك حكـم شـرعي   . 1: گرفته است ع حـق توسـط   بي
بنابراين، هر كدام از اين دو مبنـا كـه در جـاي خـود قابـل بررسـي اسـت اگـر         . صاحب حق، جايز و صحيح است

پذيرفته نشود، بيع اختيار بدون شك باطل بوده و جايي براي بحث و ترديد در مورد بطلان بيع اختيار نخواهد بـود  
  . ر بررسي كردو بايد صحت معاملة اختيار را در قالب قرار دادهاي ديگ

 اد>� /BCن /�; ا%&��ر. ١٠-١

مجمـع فقـه اسـلامي،    (داننـد   بيشتر فقهاي كشورهاي اسلامي با وجود پذيرش حقوق مالي، بيع اختيار را باطل مـي 
اين معاملـه از   ).154: ؛ شطناوي، همان123: ؛ ابونصر، همان7/5195: 1427؛ زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته 7شماره 

بندي و قمـار معرفـي شـده اسـت و      قوقدانان كشورهاي غير اسلامي نيز مجاز نبوده و به عنوان شرطسوي برخي ح
حتي ايالتهاي متعدد آمريكا و برخي از كشورهاي ديگر بـه همـين دليـل در زمانهـاي مختلـف آن را ممنـوع اعـلام        

شـور، مجـاز اسـت و بـراي     اند و هنوز هم در برخي كشورها فقط با ضوابط خاصي در قالب سازمان بورس ك كرده
اما آنچه در اين قسمت موضوع اين مقالـه   ).46 – 45: سويلم، همان(افراد معمولي و اشخاص حقيقي مجاز نيست 

  . است، بررسي ادلة فقهي بطلان معامله اختيار در قالب بيع است
  : اند از نمود عبارت توان اقامه اقامه شده و يا مي) بطلان بيع اختيار(دليلهايي كه براي اثبات اين نظر 

براي اثبات جواز و صحت بيـع اختيـار، صـرف    . در معامله اختيار) تمليك مال(عدم تحقق مفهوم بيع  :دليل اول
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» أحـلَّ االلهُ البيـع  «كند، بلكه لازم اسـت كـه عمـوم     اينكه اختيار معامله يك حق شرعي قابل انتقال است كفايت نمي
كه بـه دلايـل زيـر چنـين      ي اين منظور بايد عنوان بيع بر آن صادق باشد، در حاليشامل آن بشود و برا) 275: بقره(

  :نيست
از آنجا كه بيع به تصـريح برخـي     ).مجمع فقه اسلامي، همان؛ زحيلي، همان(عدم ماليت حق خريد و فروش . 1

بيـع؛  : فيومي المصباح المنيـر (از اهل لغت و نيز فقهاي اسلام، اعم از شيعه و سني، مبادله يا تبديل مال با مال است 

العـروة  ؛ يـزدي طباطبـايي،   3: 1406 حاشية المكاسـب ؛ خراساني، 7/ 3: ؛ شيخ انصاري، همان208/ 22: نجفي، همان

بيع حقوق در صورتي پذيرفته است كه حق مـورد معاملـه،    ).20/ 1: ؛ امام خميني، كتاب البيع385/ 6: 1422 الوثقي
كـه از نظـر عرفـي    ... مثل حق تحجير، حق انتفاع، حق اشتراك، حق انتشـار كتـاب و   يك اثر و توانايي مالي باشد، 

. گيري از اين حقوق وجود دارد و در نتيجه ماليت آنهـا محـرز اسـت    ماليت دارند و در هنگام معامله نيز امكان بهره
شـود   ز آنها تحصيل مـي زيرا مال در تعريف وسيع آن شامل اعيان يا منافع و حتي حقوقي است كه به جهت انتفاع ا

كه اختيار معامله و صرف اختيار خريد و فروش يك  و مورد توجه انسان است، در حالي ).2875/ 4: زحيلي، همان(
شود و لذا مال بـه حسـاب    كالا براي مالك با قيمت تعيين شده از طرف مالك آن از نظر عرفي انتفاع محسوب نمي

بنابراين، تعريف بيع كه مبادلة مال با مـال اسـت   ). صحت سلب دارد(ب كرد توان نام مال را از آن سل آيد و مي نمي
  . شود شامل معامله اختيار نمي

: ، مردود است، زيرا در اين كتاب صريحاً گفتـه اسـت  مصباح الفقاهةالبته اين دليل از نظر محقق خويي در كتاب 
ندارد و ملاك بيع بـودن، صـدق عنـوان معاوضـه      دليلي بر اينكه مفهوم ماليت در معناي بيع اعتبار شده باشد وجود

مصـباح  خويي، (حجيتي ندارد » بيع، مبادلة مال با مال است«نظر صاحب كتاب المصباح المنير كه گفته است . است

  ).1/67: ةالفقاه
از فقهـاي  كه علاوه بر تبادر آن از لفظ بيع، مورد تأييد بسياري ) مبادلة مال با مال(از نظر اين قلم، معناي مذكور 

اهل سنت و شيعه است و با نظر برخي از اهل لغت نيز تأييد شده است، بسيار به واقع نزديك تر است تـا معنـايي   
زيرا علاوه بر عدم پذيرش اين معنا در بين اهل لغت و فقه، استعمال لفظ . كه معاوضات غير مالي را نيز شامل شود

در نزد قائل محترم كه   خصوصاً. ف و بر خلاف معناي متبادر استبيع در مورد معاوضات غير مالي، بر خلاف متعار
، يافتن مصداق روشـن عرفـي در مـورد اسـتعمال لفـظ بيـع در       )2/37: همان(داند  منافع اعيان را نيز جزء اموال مي

  . تر است معاوضات غير اموال مشكل
 بپـذيريم، در خصـوص معاملـة    طـور كلـي   حتي اگر هم ماليت حق خريد و فروش را بـه . عدم احراز ماليت. 2

وابسـته بـه امكـان اعمـال آن از نظـر       ،اختيار، ماليت آن قابل تحصيل و محرز نيست، زيرا تمام ماليت اختيار معامله
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در حالي كه اختيار معامله در هنگام معامله از نظر عقلايي قابل اعمال نيست، چرا كه قيمـت تـوافقي   . عقلايي است
در زمان معاملة اختيار است و يا اينكه اختيار از نوع اختيار اروپايي است كـه اساسـاً در    هميشه بيشتر از قيمت كالا

از طرفي در هنگام سر رسيد و زمان اعمال . زمان معامله قابل اعمال نبوده و فقط در زمان سررسيد قابل اعمال است
قيمت بازار، قيمت توافقي بيشتر از قيمـت  اختيار نيز، ماليت اختيار معامله مجهول است، زيرا چه بسا در اثر نوسان 

نتيجه اين است كه قابليت انتفاع از اختيـار  . بازار بوده و اختيار معامله هيچ ارزشي نداشته باشد و قابل اعمال نباشد
ن در نتيجـه ماليـت آ  . قطعاً معدوم است و در زمان اعمال اختيار نيـز نـامعلوم اسـت    ،معامله در هنگام معاملة اختيار

  ).اگر هم بيع باشد از نوع غرري بوده و باطل است(آن نيز مشكوك است  علوم بوده و بيع بودن معاملةنام
اي است كه در زمان معامله ماليتي ندارد و در زمـان سـر رسـيد     با اين توضيح، معاملة اختيار مانند خريدن حواله

بـه همـين جهـت برخـي از فقهـاي      . كنـد نيز ماليت داشتن آن معلوم نيست، گرچه شايد ارزش مـالي زيـادي پيـدا    
كشورهاي اسلامي و حتي حقوقدانان كشورهاي ديگر، اختيار معامله را از نوع بيع ندانسته و از نـوع قمـار و شـرط    

كه سود بردن در آن و به دسـت آوردن مـال بـه بحـث و      ).45: ؛ سويلم، همان123: ابونصر، همان(اند  بندي دانسته
  . اقبال بستگي دارد

زيرا اگرچه سود بردن  ،پر واضح است كه اين اشكال در مورد معاملة اعيان يا منافع قابل استيفا وجود ندارد البته
شود خـودش   آنچه معامله مي ،در تمام معاملات بستگي به شرايط خاصي دارد، ولي در معاملات اعيان و منابع مالي

خلاف معاملة اختيار كه تمام ماليـت آن بسـتگي بـه    بر. بازار ندارد داراي ماليت است و ماليت آن بستگي به شرايط
  .امكان اعمال اختيار دارد و امكان اعمال اختيار نيز وابسته به شرايط بازار است

گذارد، دفع كرده و ماليت  احتمال پوچ بودن اوراق اختيار را با توجه به اطلاعاتي كه بورس در اختيار مي ،برخي
تواند ماليت هنگام معامله را محرز كننـد و ثانيـاً    كه اولاً اين اطلاعات نمي ند، در حاليا اختيار معامله را محرز دانسته

تنها افراد خاص با اطلاعات و مهارت ويژه قادر به تجزيه و تحليل شـرايط  . كند هيچ اطميناني براي افراد ايجاد نمي
حـوادث احتمـالي و تغييـرات جـوي و      بينيهـا نيـز فـارغ از وقـايع و     بيني وضعيت بازار هستند كه اين پيش و پيش

در افـت و خيـز قيمتهـا در بـازار      ،اجتماعي و وضعيت سياسي داخلي و خارجي كشورهاست كه همـة ايـن مـوارد   
  .بورس و بازارهاي جهاني نقش بسزايي دارند

 اين دليل بر مبناي نظر شيخ انصاري است كه در مفهوم بيـع، عـين بـودن معـوض را    . عدم عين بودن معوض. 3
  .)3/7: شيخ انصاري، همان(لازم و مبادلة مال با مال را در مورد منافع و غير اعيان، خارج از مفهوم بيع دانسته است 

با توجه به اينكه معاملة كالاي مورد نظر در زمان سر رسيد به . شكل رايج عدم تحقق تمليك و تملك حق در. 4
نقدي كالاست كـه چنـين حقـي     ، حق معاملةواگذار شود صورت نقدي است، حق فروش كه در معاملة اختيار بايد
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كه در معاملة اختيار به شكل رايج در بازار بورس، واگـذار   در حالي. فقط از سوي مالك بالفعل قابل واگذاري است
كنندگان اختيار، هيچ مالكيتي نسبت به كالاي مورد نظر در هنگام معامله ندارند و به تبع آن فعلاً هيچ حقـي نسـبت   

هـيچ حـق واقعـي در مـورد معاملـة       ،در نتيجه به هنگام معامله. ه معاملة نقدي آن كالا ندارند تا آن را واگذار كنندب
شود، امري موهوم و فرضي است كه در فرض حصول مالكيـت عـين    شود و آنچه واگذار مي نقدي كالا واگذار نمي

  . شود براي واگذار كننده، حاصل مي
را از شـروط  » ملكيـت « )326: نهـج الفقاهـة  حكـيم،  (انند برخي از فقهاي عصـر اخيـر   ناگفته نماند حتي اگر هم

هم ملكيت كالا براي واگذار كنندة اختيار معامله لازم است، زيرا واگذاري نقدي اختيار معاملـه،   عوضين ندانيم، باز
  .متوقف بر وجود آن است و آن هم متوقف بر ملكيت كالاي مورد نظر است

در . شـود  كه در بيع سلم نيز عين كلي قبل از حصول ملكيت آن براي بايع، مورد معامله واقع مي شايد گفته شود
  . اشكالي ندارد ،نيتجه اختيار نيز همانند بيع سلم كه مورد پذيرش فقهاست

. اختيار بيان شد كه بيع اختيار يك بيع نقدي اسـت نـه بيـع سـلم     كه اولاً، قبلاً در تحليل معاملة پاسخ اين است
اي ملكيت فعلي را شرط  شود و در چنين معامله ثانياً، در بيع سلم مبيع كلي كه در آينده قابل تحويل است معامله مي

است كه بايد در هنگام معاملـه بـه   ) حق خريد يا حق فروش(اما در بيع اختيار، مورد معامله، مبيع معين . اند ندانسته
مة مبيعهاي معين و قابل تحويل، بايد شخص واگذار كننده، مالك آن صورت نقدي تحويل داده شود و لذا همانند ه

  ).378/ 3: ؛ خويي، همان4/11: شيخ انصاري، همان(باشد 
بيـع   » احـل االله البيـع  «بدون شك منظور از بيع در آية شريفة . عدم حصول شرايط تمسك به ادلة بيع :دليل دوم

بـراي  » بيـع «ولي با وجود شناخت معنـاي عرفـي   . ده استعرفي است و هيچ حقيقت شرعي در مورد آن ثابت نش

 رسـائل فقهيـة  بهبهـاني،  (شرط مهم لازم است  تمسك به آية مذكور و اثبات جواز و صحت بيع در مصاديق آن، دو
1419 :299:(  
بايد معناي بيع در نزد عرف عام در زمان استعمال لفظ، يعني عصر تشريع و نزول آيه معلوم شـود، زيـرا هـر    . 1

آنگاه با ضميمه كردن اصل عدم نقل از معناي عرفي، مراد شارع نيـز  . لفظي در معناي زمان استعمال خود ظهور دارد
  .آيد به دست مي

از الفاظ مطلق است و فقـط شـامل   » البيع«مصداق بيع بايد از مصاديق متعارف معناي حقيقي باشد، زيرا لفظ . 2
  . افراد متعارف است

اديق جديد بيع كه در عصر تشريع وجود نداشته و يا مورد استعمال لفظ بيـع بـه صـورت    بنابراين، در مورد مص
حتي اگر بپذيريم كه معـاملات جديـد از مصـاديق بيـع در     . متعارف نبودند، هيچ كدام از دو شرط فوق وجود ندارد
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  )2(.ك نمودسمت» احلّ االله البيع«توان به عموم  شوند باز هم نمي عرف امروز شمرده مي

بـر اسـاس ايـن دليـل كـه از       ).156: ؛ شطناوي، همان123: ابونصر، همان(غرري بودن معامله اختيار  :ليل سومد
حتي بنابر پذيرش ماليت اختيار معامله و صدق بيع بـر آن معاملـه، و يـا بنـابر عـدم       ،سوي برخي مطرح شده است
ن را پذيرفت، زيرا از نوع بيع غرري بوده توان صحت آ ، باز هم نمي)نظر محقق خويي(اشتراط ماليت در صدق بيع 

  . و باطل است
با توجه به مجهـول بـودن وضـعيت    : توجيه اول: تواند به دو صورت باشد مي ،اختيار توجيه غرري بودن معاملة

) دارايـي پايـه  (قيمت كالاي مورد نظر در آينده و تغيير ارزش حق خريد و فروش با تغيير ارزش كالاي مورد نظـر،  
بـراي خريـدار در فـرض    ) قيمت اختيـار (شود و خطر از دست دادن مال  خريد و فروش نيز مجهول مي قيمت حق

افزايش قيمت كالا و خطر تحمل ضرر براي واگذار كنننده در فرض كـاهش قيمـت كـالا در معاملـة اختيـار خريـد       
  .وجود دارد

اولاً، غرر در صورت جهل به  است، زيراعلمي از چند جهت فاقد اعتبار  ،اين توجيه غرر براي بطلان بيع اختيار
داد بـا  رزش اختيار معاملـه در هنگـام قـرار   ا ،با توجه به اينكه در معاملة اختيار. آيد مقدار ثمن يا مثمن به وجود مي

فرمول مشخص بازار با توجه به قيمت كالا در زمان انعقاد قرارداد اختيار، محاسبه شـده و معلـوم اسـت و تمليـك     
ه صورت نقدي انجام شده است، علم به مقدار ثمن و مثمن و ارزش هر كـدام در زمـان معاملـه وجـود     اختيار نيز ب

  .آيد داشته وهيچ غرري به وجود نمي
  . ثانياً، جهل به ارزش واقعي در زمان معامله در صورت كشف تفاوت فاحش، موجب غبن است نه غرر

  . وده و در مورد معامله اعيان نيز هميشه وجود داردجزء طبيعت بازار ب ،ثالثاً، افت و خيز قيمت در آينده
كـالاي   در مورد معاملـة . ختيار وجود نداردنتيجه اينكه در صورت پذيرش ماليت اختيار، هيچ غرري در معاملة ا

اي انجام نشده است و به هنگام اعمال اختيار نيز به صـورت نقـدي و بـا     مورد نظر قبل از اعمال اختيار هيچ معامله
گيرد و نوسان قيمت بـازار تـأثيري در بطـلان تعهـد      ي از قيمت روز و بر اساس تعهد قبلي، معامله صورت ميآگاه

  .شود ندارد، همچنان كه موجب بطلان بيع در بيع سلم يا نسيه نمي
شد وابسته به اين است كه از نظر عقلايي اعمال اختيار امكان داشته با ،ارزش و ماليت اختيار معامله: توجيه دوم

در نتيجه، ماليت اختيار نيز نامعلوم شده . و امكان اعمال اختيار نيز وابسته به شرايط نامعلوم قيمت دارايي پايه است
توضيح اين مطلب در دليـل دوم عـدم   ( باشد از نوع بيع غرري خواهد بود و معاملة آن يا بيع نبوده و يا اگر هم بيع

  ).صدق بيع بر معاملة اختيار گذشت
هـيچ كـدام از    ،در اغلب معاملات اختيار در بـازار بـورس  . صوري بودن بيع اختيار در شكل رايج: ارمدليل چه
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گيـري مـادي    طرفين معامله به دنبال تحصيل كالا و دارايي مورد نظر نيستند، بلكه صرفاً به دنبال تسوية نقدي و بهره
. س به منظور تمليك و تملكّ، امضا شده اسـت كه عقد بيع از سوي شرع مقد در حالي. از نوسان قيمت بازار هستند

  ).156: شطناوي، همان(بيع اختيار بر خلاف مقتضاي عقد بيع بوده و باطل است  ،بنابراين
تمليك اختيار است كـه در صـورت پـذيرش ماليـت      ،پاسخ اين است كه آنچه در معامله اختيار مورد نظر است

الا در زمان سر رسيد ندارد و عدم وقوع بيع دارايي مورد نظـر و يـا   اختيار و تحقق تمليك آن، نيازي به تحقق بيع ك
  . تواند مانع شمول ادلة بيع نسبت به بيع اختيار باشد مذكور نمي  انگيزة

شاهدي بـر   ،تمليك و تملك است كه حاصل شده و امكان تسوية نقدي ،به علاوه، آنچه مقتضاي عقد بيع است
ضمن اينكـه نـه جـزء مقتضـاي     . خارج از بيع اختيار است ،به صورت ظاهرياما داد و ستد كالا . حصول آن است

بنابراين، حتي بنابر قبول مقاصد الشـريعه، بـاز هـم دليـل مـذكور      . عرفي عقد است و نه از مقاصد تشريع بيع است
  . ناكارآمد است
يمـت كـالا چنـدين برابـر     واگذارندة اختيار در زمان سررسيد، حتي اگر ق. سفهي بودن معاملة اختيار: دليل پنجم

كه بيع كالا به قيمت كمتـر از ارزش آن از نـوع    لي معامله نمايد، در حاليافقي شده باشد، بايد طبق تعهد قبقيمت تو
  . بيع سفهي بوده و باطل است

دارايـي  (كـالاي مـورد نظـر     اولاً، اين اشكال ربطي به معاملة اختيار ندارد و مربوط به معاملة پاسخ اين است كه
  . در زمان سر رسيد است) پايه

ثانياً، بيع كالا به مبلغ كمتر از ارزش واقعي به صورت مطلق، از مصاديق بيع سفهي نيست و بسـتگي بـه شـرايط    
اساساً بيع سفهي بر خـلاف نظـر عقلاسـت، در    . گونه كه بيع مضطر و بيع محاباتي، سفهي نيست موجود دارد، همان

نـه تنهـا غيـر عقلايـي      ،هاي اقتصادي و بدون منع شرعي ري حق معاملة آن با انگيزهكه بيع كالا با وجود واگذا حالي
نيست، حتي بين عقلاي اقتصادي رواج دارد، بلكه ترك آن پس از واگذاري حق معامله، مذموم و بر خـلاف تعهـد   

  . است
خـويي،  (ست نه بيع سفهي ثالثاً، حتي اگر از مصاديق بيع سفهي باشد، باز هم باطل نيست، زيرا بيع سفيه باطل ا

  ).552/ 3: همان
قرارهـاي  (اين دليل را برخي براي بطلان قراردادهاي نظير قرارداد اختيار . عدم قدرت بر تسليم كالا: دليل ششم

كه در مورد بيع اختيار نيز جاري است، چرا كه بيع اختيار در شكل رايج  ).146: شطناوي، همان(اند  نقل نموده) آتي
زيرا با توجه به اينكه فروشندگان اختيار، هنگام معاملـة اختيـار، هنـوز داراي     ط قدرت بر تسليم است،اقد شرف ،آن

كنند، احتمال عدم دستيابي به كالاي مورد نظر در حجـم مـورد معاملـه     كالاي مورد نظر نيستند و بعداً آن را تهيه مي
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خصوصاً كه برخي از همان ابتدا بـا علـم   . شود نمي براي طرفين وجود دارد و با اين احتمال، قدرت بر تسليم احراز
  . كنند به عدم قدرت بر تسليم كالا و با انگيزة تسويه، اقدام به معاملة اختيار و اوراق اختيار مي

. شـود  همان اختيار معامله است كه هنگام انعقاد معاملة اختيار واگذار مي ،پاسخ اين است كه مثمن در بيع اختيار
در ضـمن، طـرفين معاملـه بـا اطلاعـات بـازار       . اي صورت نگرفتـه اسـت   مورد نظر نيز هنوز معامله در مورد كالاي

  . وجود داردهمانند بيع سلم، دانند كه هنگام سر رسيد امكان تحصيل كالا  مي
موجب عـدم احـراز ماليـت حـق خريـد و فـروش        ،ممكن است گمان شود كه عدم احراز قدرت بر تسليم كالا

جود امكان تسوية نقدي، عدم قدرت بر تسليم كالا تـأثيري در ماليـت   ومان صحيح نيست، زيرا با ولي اين گ. است
البته در برخي از كشورها، از جملـه ايـران، بـراي جلـوگيري از سـودجويي سـوداگران       . حق خريد و فروش ندارد

اي تنظيم كند كه قدرت بر  گونه نامة معاملات را به آيين ،اقتصادي، مقرر شده است كه سازمان بورس و اوراق بهادار
  . انجام تعهدات احراز شود

همان؛ صالحي آبادي، بازارهـاي مـالي   (بيع اختيار از مصاديق ظلم و بر خلاف عدل و انصاف است : دليل هفتم
اي  بيند و امضاي چنـين معاملـه   زيرا پيوسته يك طرف سود سرشار برده و طرف مقابل ضرر مي ).78: 1385اسلامي 

  .طرف به انجام آن، تأييد و امضاي ظلم است كه از شارع مقدس به دور است م يك و الزا
تر شدن كالا در زمان سر رسيد، بـا توجـه بـه انجـام بيـع       نسبت به واگذار كننده در فرض گران: پاسخ اين است

، بلكـه مطـابق عـدل و    اختيار و گرفتن مبلغي بابت حق معامله و تعهد به معامله، الزام به معامله نه تنها ظلم نيسـت 
توانـد   اما نسبت به خريدار در فرض عدم امكان اعمال اختيار، اگر چه با پرداخت قيمت اختيـار نمـي  . انصاف است

  . تر جلوگيري كند و با رفع خطر، اطمينان خاطري به دست آورد تواند از ضرر بزرگ كالايي به دست آورد، اما مي
 ).241: مؤمن، كلمـات سـديدة  ( ،فاقد شرط رضايت مالك است ،اختيار لةاممعاملة كالا بر اساس مع: دليل هشتم

زيرا مالك در زمان سر رسيد، حتي اگر قيمت كالا چندين برابر شده باشد، بايد اقدام به معامله نمايـد كـه قطعـاّ در    
  .اين فرض، رضايت خاطر ندارد

ت و صحت بوده باشد، معاملة كالا در با فرض اينكه معاملة حق خريد و فروش با وجود رضاي: پاسخ اين است
زمان سر رسيد، حتي اگر ضرري هم باشد، از آثار معاملة حق بوده و انجام معامله يك تكليف شرعي اسـت، ماننـد   

  . موارد اكراه به حق كه در اين موارد رضايت مالك شرط نيست
واگذارنـدة   ،ز آنجا كه در معاملة اختيارا ).5195/ 7: زحيلي، همان(است » ليس عنده بيع ما«بيع اختيار: دليل نهم

شود  مي» ليس عنده بيع ما«حق، مالك دارايي مورد نظر نيست و بايد در آينده آن را تهيه كند، بيع اختيار از مصاديق 
؛ طوسـي، تهـذيب   8/ 4: شيخ صدوق، من لايحضـره الفقيـه  (كه در روايات شيعه و سني مورد نهي واقع شده است 
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  ). 174/ 2: بن حنبل، مسندا؛ 230 /7: 1364الاحكام 
 ).377/ 3: شـيخ انصـاري، همـان   (اند  كه فقها گفته همچنان ، »بيع ما ليس عنده«منظور از  پاسخ اين است كه اولاً،

  .گرنه بايد بيع سلم هم باطل باشدشود و ملكي كه در آينده تهيه مي بيع ملك ديگران براي خود است نه بيع
  . و سني صحيح است حال اينكه به اجماع شيعه

شود و صـرفاً تعهـد بـه بيـع آن در      نسبت به كالا و دارايي مورد نظر هيچ بيعي انجام نمي ،ثانياً، در معاملة اختيار
  . گيرد، به صورت نقدي است آينده و در زمان مشخص است و هنگام سر رسيد كه بيع انجام مي

يد و فروش مالك، بدون اينكه آن مال جزئـي از ثمـن   گرفتن مال در برابر حق خربرخي از صور قرار: دليل دهم
 ،در اين روايات كه از طريق شيعه و سـني وارد شـده  . كالا واقع شود، در روايات اسلامي مورد منع واقع شده است

مبلغـي را  ) بيعانة ساخت( )4(يا سفارش ساخت چيزي) بيعانة خريد(كه اگر شخصي هنگام خريد متاع  )3(آمده است
سازنده بدهد و بگويد كه اگر بقية آن را آوردم متاع براي من باشد و اگر نياوردم اين مبلغ براي تو باشد،  به مالك يا

خصوصاً در روايات شيعه در سـخن  . تملك مبلغ پرداخت نشده در صورتي كه معاملة متاع انجام نشود جايز نيست
هيچ راهي  ،شده است كه با توجه به مفهوم حصراميرمؤمنان تملك مبلغ پيش، فقط به عنوان جزء ثمن جايز دانسته 

  .براي تملك مبلغ پيش وجود ندارد مگر اينكه معاملة متاع، صورت گرفته و آن مبلغ جزء ثمن واقع شود
معروف است و نامهاي ديگري نيـز  ) عربون بر وزن حلزون و يا حلقوم(» بيع العربون«معاملة مذكور را كه با نام 

اند و از بين فقهاي شيعه ابـن جنيـد آن را صـحيح دانسـته      و سني باطل و غير جايز دانسته دارد، برخي فقهاي شيعه
در حالي كه فقهاي بزرگي مانند علامـه   )5(اند، گاهي افراد غير فقيه به اشتباه صحت آن را به اماميه نسبت داده. است

؛ همـو،  175/ 12: 1420 كرة الفقهـاء تـذ ؛ همـو،  355/ 2: 1420علامه حلي تحريـر الاحكـام   (در كتابهاي متعدد خود 

و برخـي فقهـاي بـزرگ شـيعه بـه بطـلان آن        ).523/ 2: 1410 نهاية الاحكـام  ؛ همو،317/ 5: 1412، مختلف الشيعة

الحـدائق  ؛ بحرانـي،  217/ 3: الـدروس الشـرعية  شـهيد اول،  (انـد   اند و قول ابن جنيد را تضعيف كـرده  تصريح نموده

   ).99/ 20: الناضرة
ع العربون علاوه بر اينكه از چند جهت مورد اشكال است، موضوع آن نيز با معاملة اختيار متفاوت اسـت،  البته بي

ثانياً، معاملة قطعي در مورد حق و يا كالا صورت نگرفتـه   .زيرا در بيع عربون اولاً، مدت مشخصي تعيين نشده است
اما آنچـه در روايـت مـذكور شـاهدي     . ه استثالثاً، مبلغ پرداخت شده به صورت مشروط جزء ثمن واقع شد. است

تملك مبلغ پرداخت شده را فقط به عنوان جزء ثمـن كـه    ×براي حكم معاملة اختيار است اين است كه اميرمؤمنان
  . به مفهوم حصر در صورت ديگر جايز نيست. در صورت وقوع معامله قابل فرض است، جايز دانسته است

توان به آن استناد نمود، گرچه فقيه بـزرگ شـيعه،    نمي) به واسطة وهب( اما از آنجا كه اين حديث ضعيف است
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علامه حلي براي اثبات بطلان بيع پس از استناد به اصل عدم انتقال، به ايـن روايـت تمسـك نمـوده اسـت و همـة       
  . اند آن را نقل نموده) صاحبان كتب اربعة شيعه(مشايخ سه گانة حديث، 

 ��راد>� Fح7 /�; ا%& /�ر?0. ١٠ـ٢

  :اند اند، ادلة زيرا را ذكر كرده كساني كه قائل به صحت بيع اختيار شده
زيـرا   ،شود شامل آن مي» احل االله البيع«بدون شك بيع اختيار از مصاديق عرفي بيع است و لذا عموم  :دليل اول

  ).236: مؤمن، همان(حقيقت شرعي يا متشرعي ندارد و منظور از آن بيع عرفي است  ،لفظ بيع
صدق عرفي لفظ بيع بر معاملة اختيار مورد ترديد و انكـار اسـت، زيـرا     ،اسخ اين است كه اولاً، در عرف امروزپ

و در صـورت   ).مجمع فقه اسلامي، همان(دانند  برخي از مجامع فقهي در كشورهاي عربي آن را از مصاديق بيع نمي
  .توان به عموم مذكور تمسك نمود شك در صدق عنوان بيع نمي

ز آن بيـع عرفـي اسـت اختلافـي     حقيقت شرعي يا متشرعي ندارد و منظـور ا  ،ياً، هيچ فقيهي در اينكه لفظ بيعثان
ملاك است مورد اختلاف است كه آيا عـرف عـام در عصـر     ،ولي اينكه كدام عرف عام، در تحقق مفهوم بيع ندارد،

ن سخن را شيخ انصاري در مورد مفهوم نظير اي. تشريع و نزول آيه ملاك صدق بيع است يا عرف عام جميع اعصار
از آنجـا كـه لفـظ بيـع در آيـه و روايـات داراي معنـاي         ).226/ 4: شيخ انصاري، همان(مكيل و موزون گفته است 

همچنـان كـه   . مشخصي بوده و همان معنا مورد نظر متكلم بوده است، بايد مفهوم بيع در همان زمان به دسـت آيـد  
  ).299: وحيد بهبهاني، همان(دانسته است   »احل االله البيع«لين شرط تمسك به وحيد بهبهاني همين شرط را او

از طرفي كشف صدق همان معنا بر مصاديق جديدي كه در عصر آن روز وجـود نداشـتند مشـكل اسـت، زيـرا      
كند و يـا وضـع جديـدي انجـام      عرف امروز يا وضع جديدي انجام داده است كه قطعاً كشف از عرف آن روز نمي

ده است كه در اين صورت راه شناخت صحت استعمال حقيقي در مورد لفظ بيع در عرف امروز، شناخت معناي ندا
  .توضيح بيشتر در ادلة بطلان بيان شد. حقيقي لفظ بيع در عرف آن روز است نه بالعكس

، &انصـاري  بيع طبق تعريف فقها، مبادلة مال به مال است و بر خلاف نظر برخـي فقهـا، ماننـد شـيخ     :دليل دوم
از آنجا كه حق خريد و فروش، ماليت دارد، معاملة آن از مصاديق مفهوم بيـع  . انحصاري در مبادلة عين به مال ندارد

  .شود شامل آن مي» احل االله البيع« است و عموم
در مـوارد   پاسخ اين است كه اولاً، مال بودن حق خريد و فروش محل ترديد است و بلكه صحت سـلب دارد و 

توان اصل برائت جاري نمود، زيرا موارد شـك در اجـزا و شـرايط عرفـي      نمي ،ر ماليت و يا هر شرط عرفيشك د
  .موجب شك در صدق عنوان بوده و از نوع شك در محصل است كه محل احتياط است نه برائت
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ول براي بطلان ثانياً، بر فرض قبول ماليت آن، امكان تحصيل ماليت آن محرز نيست، زيرا همچنان كه در دليل  ا
كه در هنگام معاملـه قابـل اعمـال     يدر حال. گفته شد، ماليت و ارزش اختيار معامله وابسته به امكان اعمال آن است

  .ماليت آن نيز معلوم نخواهد بود ،در نتيجه. نيست و بعد از آن هم معلوم نيست كه قابل اعمال باشد

» بيع العربـون «اثبات جواز  يجنيد برا اين دليل را ابن. »المؤمنون عند شروطهم«عموم حديث شريف : دليل سوم
شـامل شـروط ابتـدايي و    » شـروط «البتـه بنـابر اينكـه واژة    . آورده است كه در مورد بيع اختيار نيز قابل توجه است

  .قراردادها بشود
 ن معاملـة قراردادهـا، عنـوان بيـع بـود    پاسخ اين است كه اولاً، بر فرض جواز تمسك به حديث مذكور در مورد 

  .اختيار است كارايي ندارد بودن معاملة» بيع«ل بحث كه اثبات بنابراين، در مورد مح. شود ياختيار ثابت نم
به صورت متصل و  يو نقل يثانياً، باتوجه به اينكه اين حديث شريف نسبت به شروط حرام و فاسد با دليل عقل

بنابراين، در موارد شك در حرمت يا فساد شرط . استمنفصل تخصيص خورده است، مفاد آن الزام به شروط جايز 
 يلذا علامه حل. مخصص است نوع تمسك به عام در شبهة مصداقية توان به عموم مذكور تمسك نمود، زيرا از ينم

 ياين حديث مربوط به شروط جايز است و در موارد عدم احراز جـواز شـرط، نم ـ  : در جواب ابن جنيد گفته است
  ).5/317: مختلف الشيعة، يعلامه حل(تمسك نمود توان به اين حديث 

بـودن معاملـه   » بيـع «توانـد   ياين دليل نيز مانند حديث پيشين نم ـ). 1: مائده(» اوفوا بالعقود«عموم  :دليل چهارم
  .اختيار را ثابت كند

توانند  يطبق اين حديث، مالكان حق و مال م )6(»اموالهم يالناس مسلطون عل«عموم حديث معروف : دليل پنجم
  .اقدام به بيع حق و نقل و انتقال اموال خود نمايند

بيانگر سلطه بر تصرف در املاك است نه سلطه بر احكام املاك، بلكه احكام نقل و انتقـال   ،قاعدة سلطه: پاسخ
د، اما بنابراين، مالك بر اساس قاعدة سلطه، حق نقل و انتقال اموالش را دار. است نه ارادة مالك يتابع موازين شرع

  .روش نقل و انتقال و احكام خاص آن بايد بر اساس ادلة هر قراردادي بررسي شود
  ). 194: فطانت و آقاپور، همان(بيع اختيار مانند بيع العربون است كه جايز است : دليل ششم

. ر ذكـر شـد  اولاً، بيع العربون از چند جهت با بيع اختيار متفاوت است كه در تحليل ماهيت معاملة اختيـا : پاسخ
ثانياً، در روايات شيعه و سني و فتاواي برخي فقها، خصوصاً در نظر قريب به اتفاق فقهاي شيعه، بيع العربون جـايز  

  . نيست و اين دو مطلب قبلاً بيان شد
نتيجه اينكه حتي بنابر پذيرش ماليت، حق خريد و فروش و قابليت نقل و انتقال آن، هيچ كدام از ادلـة صـحت   

ار براي حكم به صحت آن كافي نيست و با توجه به وجود برخي از ادله در خصـوص بطـلان آن، معاملـة    بيع اختي
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  .شود اختيار در قالب بيع، صحيح واقع نمي
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گيـرد يـا    به آن تعلق ميآنچه تاكنون بررسي شد، معاملة اختيار در قالب قرارداد بيع بود تا معلوم شود آيا احكام بيع 
تواند صحيح باشد، ولي اين به آن معنـا نيسـت    نتيجه اين شد كه از نظر اين قلم، معاملة اختيار در قالب بيع نمي. نه

توان قرارداد معاملـة اختيـار را در قالـب     صحيح نباشد، بلكه مي» اختيار معامله«كه هر گونه معاوضه و نقل و انتقال 
 اي كه با ضوابط شرعي و عقلايي سازگار باشد و راه سوء عقلايي ديگر تنظيم نمود، به گونه قراردادهاي شرعي و يا

در فرصتي ديگر برخي از اين راهها و قراردادها پيشـنهاد  . ضابطه مسدود شود هاي اقتصادي و سودجويي بي استفاده
  .و بررسي فقهي خواهد شد
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........................................................................................................................    
دهـد كـه    در اين نوع بيع، خريدار يك كالا، بخشي از ثمن را به فروشنده مي. بروزن حلزون يا حلقوم» عربون«). 1(

اگر در آينده آن كالا را از او خريد، مبلغ پرداخت شده جزء ثمن محاسبه شود و اگر حاضر به معامله نشد، آن مبلـغ  
 ). 355/ 2  :ير الاحكامعلامه حلي، تحر: نك. (براي فروشنده باشد بدون اينكه چيزي به پرداخت كننده تعلق بگيرد

كشف معناي عرفي سابق با استفاده از صدق عرفي امروز در مورد مصاديق جديد حتي با استصحاب قهقرايـي  ). 2(
اگر مصاديق جديد در زمان سابق وجـود داشـتند،   : نيز ممكن نيست، مگر به صورت تقديري، يعني اينكه گفته شود

  . گونه استصحاب حجيتي ندارد ينكرد، ولي ا لفظ بيع در مورد آنها صدق مي
: ؛ شيخ صدوق، الفقيه5/233: 1363كليني، الكافي (: اند از بين علماي شيعه صاحبان كتب اربعه آن را نقل نموده). 3(
؛ حـر عـاملي، وسـائل الشـيعه     149: 1413و نيز حميري قمي، قرب الاسناد  7/234: ؛ طوسي، تهذيب الاحكام3/198

در برخـي  (» لايجوز بيع العربون الا ان يكون نقداً من الثمن: كان امير المؤمنين يقول :قال ×عن أبي عبداالله«: 404/ 12
؛ سـنن  2/144: داود ؛ سـنن ابـي  2/738: سـنن ابـن ماجـه   : از علماي اهل سنت. آمده است» جزء من الثمن«ها  كتاب
 ). 5/342: بيهقي

، به ترتيب توسـط علامـه حلـي در دو    »عربون« د واژةدر مور) خريد و بيعانة ساختبيعانة (دو تعريف مذكور ). 4(

 .ذكر شده است 12/175: تذكرة الفقهاء: 2/355: كتاب تحرير الاحكام

عجلـه   ×اي در بررسي فتاوا و نقل حديث اميرمؤمنـان  نسبت دهنده به اندازه. 193: فطانت و آقاپور همان: نك). 5(
اند به عنوان دليل جواز نقـل كـرده اسـت و     ز بيع عربون ذكر نمودهكرده است كه اولاً روايتي را كه علما براي نهي ا

را از نهايه كه مصحح در پاورقي آورده است به مرحوم كليني نسبت داده اسـت، در حـالي   » عربون«ثانياً نقل معناي 
 . كرده است كه مؤلف نهايه تقريباً سيصد سال بعد از كليني زندگي مي

/ 3: اين روايت را شيخ طوسي نيز به صورت مرسل در كتاب خـلاف . 222/ 1: للئاليابن ابي الجمهور، عوالي ا). 6(
  .نقل نموده است 176
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